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  هوای دل گرفته و خاآستری پائيز 

  بغض دلتنگی باغ را می ترآاند 
  مرداب آرام و خسته 

  مرغابی های مهاجر را بر سينه می فشارد 
  نيمكت زير درخت بيد 

  آغوش می گشايد 
  عطر درخت و سبزه و آب و پرنده

  با باد بر می خيزد
  بوی خورشيد آم رنگ 

  در باغ می پيچد 
  هنوز 

  در آن سوی خزان 
  دلی انباشته از بهار 

  بر گيسوان باران دست می آشد 
  و 

  .  زندگی را سبز می خواند


